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شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
»سهامی خاص«

از جبهه نزول پیدا کرده و به گروه تبدیل می شــوند. مســئول 
گروه پنجم، انســانی متین، هوشــیار، برنامه ریز، تشکیلاتی 
و دقیق اســت و نمی توان گفت کــه در فرصت کوتاه به چنین 
تصمیمی رسیده اند. سال ها قبل از فوت شادروان عبدالعلی 
برومند برنامه ریزی داشت که انتخاب کند، چون این تیم ها به 
شورا می رود، شورا تصمیم می گیرد و برنامه ها را طبق خواسته 
درونی مســئول تشکیلات، به اجرا در می آورد. این فردگرایی، 
انتخاب و نوعی تست همراه بودن، نشان از برنامه ریزی و حرکت 
تشکیلاتی دارد. یعنی اینکه بنده برنامه ریزی کنم، آدم هایی را 
انتحاب کنم که دو سال بعد را ببینم که اگر چیزی در بن بست 
قــرار گرفته بود، به آراء این جمع موکــول کنم و این جمع هم 
خواه ناخواه نوعی همراهی و همگامی را به علت اینکه انتخاب 
واقعی نبوده و نوعی انتصاب بوده اســت، در ذهن شان دارند. 
شاید هم کارآموزی کل سیستم روی این موضوع تاثیر خودش 
را گذاشــته اســت، نمی توانیم این موضوع را هم انکار کنیم. 
امروز همه تحولات و رخدادهای اجتماعی تحت تاثیر مجموعه 
اخبار، رخدادها و سیاست های حاکم در درون است. بنابراین 
از این زاویه شــاگردهای خوبی بودند و دقیقــاً همان کاری را 
انجام دادند که میل سیســتم بود. سیستم می خواهد در بین 
ملیون، با احزابی که وابســته نیستند اختلاف و جدایی ایجاد 
کند که بتواند از طریق این اختلاف، بهره برداری خود را داشته 
باشد. بنابراین، جریان پنجم، انتخاباتی را در آبان ماه سال 97 
برگزار کردند. بنده احساس کردم که این انتخابات نوعی تبانی 
بوده است، البته کلمه لابی گری را بهتر است به جای تبانی به 
کار ببــرم زیرا در اصول تحزب، لابی گری اشــکالی هم ندارد و 
موجه اســت. در آن انتخابات هم لابی  گری کرده بودند. بنده 
خواهش کردم که دوســتان به جلسه بیایند، چون پیش بینی 
می کردم کــه انتخابات تعیین شــده باشــد. آمدم و اواســط 
جلسه عذر خواســتم که طبق پیش بینی، ملاک یا ضابطه یا 
شــرایط احراز اولویت پیدا نکرد و آقایان پزشــکان هم با اینکه 
ممکن است تجربه کافی نداشته باشند، یک علاقه خاصی از 
گذشته های دور برای حضور در عناوین جبهه ملی نشان داده 
بودند. مشکل ما یک مقداری هم آقایان پزشکان هستند. این 
قضیه از آنجا اســتارت خورد، بنده ماندم و به دوستانی که آراء 
را می شمردند گفتم که این عملکرد منتهی به جدایی خواهد 
شــد. کسی هم فکر این را نمی کرد که اسمش را چه بگذارند. 
در این مدت هم ما خیلی فرصت ها را داشتیم که آشتی ایجاد 
کنیم، چندین جلســه هم تشــکیل شــد اما در این جلسه ها 
اختلافات بروز کرد و پیرمردها فرمایشــاتی را مطرح کردند که 
مناسب سن و سال شان نبود. بنده در همان جا گفتم که محلل 
هستم، باید تا سلامت نسبی در خودم می بینم، حوصله و وقت 
و علاقه دارم، این پیوند را فراهم کنم و از آن روز این کوشش را 
انجام داده ام. البته که هر کسی از ظن خود شد یار من. تصور 
نمی کنند که ممکن است این کوشش در نقش یک میانجی، 
محلــل و باورمند به رفع اختلاف باشــد و خواه ناخواه حرف و 
حدیث هایی هم وجود دارد و دیکته های زیادی را می نویسند. 
با همه کوشش هفت الی هشت ســاله ای که انجام داده ام، با 
اینکه نتیجه مطلوب حاصل نشــده است اما من همچنان به 
نتیجه خوش بین هستم. یک مشکل دیگر، بازتاب های بیرونی 
اســت که ماجرا دارد و این اختلاف درون به بیرون هم تسری 
پیدا کرده و خارج از کشــور هم چنین مسائلی را می بینید که 
در برخی کشــورها جبهه ملی درست کرده اند، آنها هم با هم 
نمی نشــینند که صحبت کنند. من در فرصت هایی که ایجاد 
شده، همیشــه توصیه کرده ام که اگر همه با هم باشیم موفق  
خواهیم شد. از طرف دیگر، این تفرقه باعث شده که جوان ها 
در نــگاه و افکار خود، محلی از اعــراب برای جبهه ملی قائل 
نباشــند. می گویند که این پیرمردها چــه می گویند، اینها که 
مشکل خودشان را نتوانسته اند حل کنند، چطور می خواهند 
مشکلات یک مملکت را حل کنند. این یک تلنگر خیلی قوی 
است که من همیشه مطرح کرده ام. یکی اینکه اختلافات شما 
منطبق با خواست سیســتم است و دوم اینکه به علت تشتت 

موجود، هیچ چیز نداریم که به جوان ها بگوییم. 
Ó  تا به اینجا درباره اختلافات ایجادشده در جبهه ملی 

توضیح دادید و اشاره داشتید که قصد دارید زمینه کنار 
گذاشتن این اختلافات را فراهم کنید. راهکارتان برای 
این موضوع چیست و در این مسیر قصد دارید چگونه 

عمل کنید؟ 
در پی چندین جلســه یا نشست، با آنهایی که هم فکر هستیم 
و خلوصی درون هم دیدیم، نشست هایی داشتیم که آخرینش 
هم جمعه ای که ســپری شــد، صورت گرفت. جلسه در منزل 
شادروان موحد و به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد تاسیس 
حزب ایران تشکیل شد و سه ساعت هم به طول انجامید که در 
این جلسه بحث هایی هم به میان آمد و در مجموع بحث های 
آن جلســه را در ایجاد وحدت در قدیمی ترین حزب کشورمان 
موثــر می دانم. اما درباره راهکار، پیشــنهاد بنده که می تواند 
عملی هم باشد این اســت که به جای شوراهای متعدد، اتاق 
فکر واحد تشــکیل شود. معمولًا براســاس تجربه ای که پیش 
از این به دست آمده، جلســه بیش از ده نفر به تشنج کشیده 
می شود. پس من پیشنهاد دادم که منتخبین صاحب  اختیار 
همه گروه ها که حداکثر ده نفر هســتند، بنشینند و استارت 
تشکیل اتاق فکر را به طول یک سال بدون هیچ عنوانی بزنند. 
عناوین اینجا مقداری گمراه کننده شــده و ناخودآگاه نوعی 
جذابیت به وجود آورده که البته در واقع دافعه اســت.  در این 
اتاق فکر، با توجه به بدیهیاتی که به آن اشاره کردم، بنشینند 
و با اســتفاده از مشــاورین، به درد مردم رسیدگی کنند. نقش 
اصلی یا هــدف اصلی ســازمان ها و گروه ها، ارائه پیشــنهاد 

به دولت در مســیر تخفیف آلام جامعه است. هنوز جامعه در 
نیازهای اولیه مانده اســت  اما صبحت های ما درباره نیازهای 
سوم و چهارم است که مسائلی مانند حزب، انتخابات و آزادی 
را شامل می شــود. بنابراین، اینها ســعی کنند برای نیازهای 
اولیــه راهکار ارائه دهنــد و  آنها را درمان کننــد. بعد از اینکه 
نیازهای اولیه و ثانویه تامین شد، آن موقع بحث ورود به صحنه 
انتخابات مطرح خواهد شد. اگر اغراق نباشد، نیازهای اولیه و 

ثانویه تامین شده بود و ما دنبال آزادی بودیم. 
Ó  فــرض را بر این بگذاریم که شــما موفق بــه ایجاد این 

اتحاد و آشتی هم شدید. برای پیش گیری از تکرار آنچه 
پیــش از ایــن رخ داده چه طرح و برنامــه ای دارید؟ چه 
تضمینی وجــود دارد که باز همان اتفاقات قبلی دوباره 

تکرار نشود؟ 
طی این هفت ســال، این حرف ها زده نمی شد اما الان قوی 
مطرح می شــود. در درون تمام جلسات، اجازه نمی دادند که 
ایــن بحث پیش بیاید و می خواســتند که منکــر این موضوع 
شوند و آن را کمرنگ و انکار کنند اما الان بحث اصلی که وجود 

دارد، این است که باید چه کار کنیم. 
Ó  چه کسی اجازه نمی داد که در جلسات بحث پیش 

بیاید؟ 
همان سیســتم فکری ای که از قبل گزینــش می کرد و آدم ها 
را با برنامه ریزی انتخاب می کرد، مانع اصلی بود. آن سیســتم 
فکری، مانع از پویایی، مطالعه و سوال می شود. بنابراین، این 
حرکت اثر گذاشــته اســت. اینکه می گویید از کجا می توانید 
اطمینان پیدا کنید را هم توضیح می دهم. از آنجایی اطمینان 
دارم کــه چیزی که زمانی بیانش ممنوع بــود، الان هر روز به 
صورت تلنگر و شــوک، خودشــان بــه خودشــان می گویند. 
برآوردی که من دارم، این اســت که تقریبــاً می خواهم بگویم 
تا پایان امســال این به بار خواهد نشســت و در مسیر وظیفه 
اصلی احزاب ملی که پیشگام ترین شان جبهه ملی است،  قرار 
می گیرد و البته سیســتم هم این را بپذیــرد. در زمان انقلاب، 
آقای ]امام[خمینی جبهه ملــی و نهضت آزای را کاملًا موثر و 
مفید دیدنــد، زیرا یک خلوص و صداقت و میهن دوســتی در 
آنها وجود داشــت. امروز هم این فرصت فراهم اســت. دولت 

پزشکیان را نباید تنها گذاشت.
Ó  اشــاره کردید به دولت پزشــکیان و اینکــه نباید این 

دولت را تنها گذاشــت. بیان چنین جمله   ای و به دنبال 
چنیــن هدفی رفتــن نمی تواند منجر به این شــود که 
حمله هــا و هجمه هــا بــر علیه شــما از ســوی افــراد و 

جریان هایی در خارج از کشور بیشتر شود؟ 
از خارج بگذریم، در درون هم دوســتان بــه این دیدگاه و نظر 
اعتراض کردند، شــاهد امر هم زمســتان سال گذشته است. 
قبل از 14 اســفند نامه ای نوشته شد که بتوانیم به احمدآباد 
برویــم و فاتحه ای بخوانیــم که البته جوابی هم بــه نامه داده 
نشــد. اما تعدادی از دوستان گفتند که شما به رئیس جمهور 
نامه نوشــته اید، پس شــما ایشــان و انتخابات را به رســمیت 
شناخته اید و از جمع ما جدا شــدند. خارج از کشور، عقلای 
قومــی وجود دارند که میانه رو هســتند. امکانات را با توجه به 
شــرایط می ســنجند. نکته ای که می خواهم بگویم این است 
کــه ایده آل نمی تــوان فکر کرد، همه چیز نســبی اســت، به 
صورت مطلق نگاه کردن، شعارگونه است. در محدوده داخل 
کشــور می توان موثر بود. بنابراین جای نگرانی نیســت، فکر 
نکنید که بازتاب منفی، مخالفت یا شعار می تواند مانع شود، 
باورمان براســاس هدف مقدسی اســت که وجود دارد، هدف 
مقدس منافع ملی اســت. این را هم می دانیم که این هدف، 
فرازونشیب های بســیار دارد، چنین هدفی، هزینه  دارد. من 
وقتی بــه هزینه هایی که داده شــده نگاه می کنــم از چیزی 
نمی ترسم. سیســتم هم می گوید تو کف خیابان نیا، اشکالی 
ندارد ما تحملت می کنیم، زیرا می دانیم که آن کسی که گوش 

می کند، یا می خواند و می بیند، رقمی نیست. 
Ó  یک اصطلاحی وجود دارد که می گوید انسان ها باید 

از تاریخ درس بگیرنــد. کلًا درباره فعالیت های گروهی 
و بــه صورت خــاص در فعالیت های سیاســی، با توجه 
به تجربه ای که در جبهه ملی دارید و به اینجا رســیده 
اســت، اگر قرار باشــد بگویید که چه نباید کرد که این 
اختلافــات به وجود بیایــد و بعداً عمیق شــود، به چه 

مواردی اشاره خواهید کرد؟ 
چند وقت پیش، نشســتی بود که من با آیه بسیار پرمحتوای 
مْرِی، وَاحْلُــلْ عُقْدَةً مِنْ 

َ
ــرْ لِی أ » رَبِّ اشْــرَحْ لِی صَدْرِی، وَیسِّ

لِسَــانِی، یفْقَهُوا قَوْلِی« حرف هایم را شــروع کردم، آیه ای که 
می گوید »پروردگارا ســینه  ام را گشــاده گردان، و کارم را برای 
من آســان ســاز، و از زبانم گره بگشای، تا سخنم را بفهمند«. 
بعد از اینکه این آیه را خواندم، یکی از دوســتان گفت شــعار 
نــده. ببینیــد در چه حــدودی افــت معیارهاســت. بنابراین 
باید، اولًا فرصت داشــت، علاقه داشــت، تاحدودی حاضر به 
هزینه پــردازی بود که اغلب هم حاضر به پرداخت این هزینه، 
هســتند. دوســتان ما در همه گروه ها، آدم های شــاخص و با 
شهامتی هستند که تجربه ای قوی دارند منتهی گاهی اوقات 
خودمحوری بر ذهن آنها حاکم می شــود. بنده تصور می کنم 
که هدفی که مدنظر دارم شدنی است. در اتاق فکر، همه این 
صحبت هــا را در آغاز و قبل از اینکه وارد صحنه عمل شــویم، 
باید گفت و مکتوب کرد و همه را توصیه به همراهی و همگامی 
برای ایجاد یک تشکل قوی ملی کرد که هیچ مغایرتی با اسلام 
و قانون اساسی ندارد. این حرکت نیاز به یک ایثار دارد، باید از 
جزئیات عبور کرد، این حرکت به یک نگاه کلان نیاز دارد که در 
این نگاه منافع ملی مورد لحاظ قرار بگیرد. یک تکامل فکری، 
یک نگاه خالی از مســائل و منافــع فردی نیاز دارد. همین که 
دوربین روی آدم زوم کند که دقت شود تا خطایش کمتر شود، 
آن وقت می تواند به مرحله تکامل نسبی به لحاظ فکری برسد 

و بر شنونده اثر بگذارد. 
Ó  .شــما از ایجاد یک تشــکل قوی ملی صحبت کردید 

فکری که دارید فکر خوبی اســت اما این تشــکل قوی 
ملی نیاز به خون تازه دارد و لازم اســت قشر جوان هم 
وارد این جریان شوند. چطور نسل جوان و نسل فعلی 
را می توانید قانع کنید که در آن مسیری که شما حضور 

دارید، قرار بگیرند؟ 
برای پاســخ به این ســوال، اینجا مجبورم گریزی به مسئله ای 
دیگر بزنم. من در صحنه و میدان هستم و اغلب با جوان هایی 
حــرف می زنم کــه درس خوانده هســتند و به مــدارج بالای 
علمی هم رسیده اند. به این جوان ها می گویم که خواسته ات 
چیســت؟  می گوید که خانه و ماشین داشــته باشیم، ازدواج 
کنم. تا این مقوله حاکم گســترده اســت، تمــام ذهن درگیر 
این موضوع اســت و نمی تــوان این جوانی کــه فکر نیازهای 
اولیه زندگی اســت را وارد مســیر دیگری کرد. چاره ای نیست 
کــه در بین خــواص کار کنیم. خواصی که بــه محرومیت ها و 
مشکلات اجتماعی  وقوف دارند. آن زمان تقسیم کار صورت 
می گیــرد که گرفتارهــا را توجیه کرد که عامل گرفتاری شــان 
نبود صلاحیت در مدیران و منصوبین اســت، نبود صلاحیت 
در آنهایی است که داوطلب خدمت هستند اما در واقع معنی 
خدمات را هم نمی دانند. این اصل پاســخگویی اصل مهمی 
در مدیریت اســت. بنابراین وقتی احساس کند که جامعه در 
قبال خدمت یا خیانت، اشتباه یا درست عمل کردن مجازات 
یا تشویق می کند، وارد می شوند. همه عوامل بازدارنده و اینکه 
معیارها افت کرده اســت، باید بــه تدریج از بین برود و خواص 
تریبون و رسانه داشته باشند. در مجموع چیزی که می خواهم 
بگویم این است که من به عنوان یک انسان ایرانی و با این سن 
و سال، احساس می کنم که قصور کرده ایم و حالا می خواهیم 

جبران کنیم. 

نکته ای که می خواهم 
بگویم این است که 

ایده آل نمی توان فکر 
کرد، همه چیز نسبی 

است، به صورت مطلق 
نگاه کردن، شعارگونه 

است. در محدوده 
داخل کشور می توان 

موثر بود. باورمان 
براساس هدف مقدسی 

است که وجود دارد، 
هدف مقدس منافع 

ملی است

شادروان عبدالعلی 
برومند که یک چهره 

کاریزما داشت، تا 
وقتی که بود، با آن 
سن و سال توانست 

داستان را جمع کند و 
همه گروه ها به احترام 

سن و سال ایشان 
رعایت می کردند و 

حرمت نگه می داشتند. 
البته همان موقع هم 

اختلاف وجود داشت 
اما عیان نمی شد

ادامه از صفحه اول

ظاهراً ترکیبــی از این دو در زندگــی آدمیان جریان 
دارد. دو فــرد بــا دو نظام ارزشــی کامــلًا متفاوت و 
متضاد، شاید هرگز نتوانند دربارۀ یک موضوع مورد 
اختلاف، به اشتراک نظر دست یابند اما هنگامی که 
پای ارزش ها و یا لااقل مؤلفه های مشترکی در میان 
باشد، اشتراک نظر دربارۀ منصفانه یا غیرمنصفانه 

بودن یک داوری هم ممکن می شود.
آنکه از موضعِ عداوت و خصومت با هر سطح و 
درجه از سکولاریسم و ملی گرایی با عملکرد دکتر 
مصدق دشمنی می ورزد، قاعدتاً دلیلی نمی بیند 
که بخواهد در کارنامۀ او نکتۀ مثبتی پیدا کند. او 
داوری اش نســبت به مرحوم مصدق خواه ناخواه 
منفی است و در عوض ممکن است سیدمجتبی 
نواب صفوی و اعضای فدائیان اسلام در چشمش 
از هر جهت بی عیب و نقص آیند. در این موارد راهی 
 جز مدارا با نظرات مختلف و متضاد وجود ندارد.
در مقابل، آن روشــنفکری که از منظرِ مؤلفه های 
توسعۀ سیاسی و اقتصادی در مورد کارنامۀ دکتر 
مصدق به داوری می نشــیند، اگر تا ســرحد نفی 
کامل کارنامۀ او و دفاع از نیروهای معارضش پیش 
رود، به طور حتم نقصی در نظام تحلیلی و تاریخی 
خود دارد و بر این مبنــا می توان دربارۀ عادلانه یا 
ناعادلانه بودن داوری اش با او به گفت وگو نشست 

و به اشتراک نظر رسید.
نقص در نظــام تحلیلی یا از غلبــۀ هیجانات و 
احساسات شخصی نسبت به یک فرد یا جریان اثر 
می پذیــرد یا به کمبود داده ها و اطلاعات ربط پیدا 
می کند، یا از عدم انســجام فکری و نظری نشأت 
می گیــرد و یا به آنچه »ظرفیــت و موقعیت و روح 

زمانه« شهرت پیدا کرده است، اعتنایی ندارد.
روشــن اســت که »موقعیت زمانه« مفهومی 
پردردسراست و با توسل به آن، می توان قلم عفو 
بر هــر خطای بزرگی کشــید، اما بدون ســطحی 
از تفاهــم دربــارۀ آن هــم داوری ها یکســره راه به 

بی انصافی و خطا می رود.
واقعیــت این اســت که مقولاتــی مثل حقوق 
انســان، وضعیــت مطلــوب، دانــشِ حکمرانی و 
علــم مدیریــت، امــوری تکاملی اند و بــه تدریج 
در طول تاریخ زندگی بشــر رشــد پیــدا کرده اند. 
درســت به همین علت، اگر قرار به داوری نسبت 
به گذشــتگان براســاس فهم امروزین مــا دربارۀ 
حق انســان، وضــع مطلوب، دانــش حکمرانی و 
علــم مدیریــت داوری و قضاوت شــود، همۀ آنان 

بلااستثنا مردودان تاریخ خواهند بود.
از این رو شناخت موقعیت زمانه و دخالت دادن 
آن در داوری نســبت بــه پیشــینیان از ضروریات 

اولیۀ قضاوت منصفانه در مورد آنهاست.
بــرای نمونه، برخــی از افراد که دولتی شــدن 
اقتصــاد را مغایر آزادی و رونق و بازار می دانند و بر 
لزوم فعالیت بخش خصوصی بر مبنای ساز و کار 
بازار آزاد و رقابتی اصرار می ورزند، به دکتر مصدق 
خرده می گیرند که منظورش از ملی کردن صنعت 
نفــت دولتی کــردن آن بوده اســت. ایــن یکی از 

نمونه های بارز عدم شناخت شرایط است.
هدف مصدق از خلع ید از شــرکت نفت ایران 
و انگلیس، اعمال حاکمیت دولت ایران بر کشف 
و اســتخراج و صدور نفت کشــور بود. این اعمال 
حاکمیــت در آن مقطــع فقــط یک راه داشــت و 
آن کنترل دولت بر شــرکت بود. ملی شــدن هم 
معنایــی جز این نداشــت. قرار بود شــرکت نفت 
ایــران و انگلیس به مالکیت مشــاع ملــت ایران 
درآید. اگر قرار به ســپردن آن به بخش خصوصی 
هــم بود این اتفاق باید بعدها صورت می گرفت نه 
در مقطعــی که با دولتی بیگانــه دعوای حقوقی 

بسیار حساسی جریان داشت.
تحلیل عملکرد دکتر مصدق بر مبنای »حقوق 
اساســی« یعنی چارچــوب قانون اساســی وقت 
هم اشــکالات بســیاری دارد. قانون اساسی یک 
موجود زنده و گویا نیست که خود امر و نهی کند. 
موجودی صامت و ســاکت اســت. به واقع توازن 
قــوای اجتماعی آن را حرف و ســخن درمی آورد. 
مصــدق و جبهۀ ملی توانســته بودند با بســیج 
اجتماعــی توازنی در مقابل بلوک ســنتی قدرت 
ایجــاد کننــد. این توازن شــکننده بــود. مرحوم 
مصدق دربارۀ این توازن اشــتباهات محاســباتی 
داشــت؛ همانطــور کــه در مــورد تــوازن قــدرت 
جهانی محاســباتش اشــتباه بود. اما فــراروی او 
از چارچوب مناســبات حقوقی وضــع موجود را 
نمی توان به عنوان ضعف و نقص او برشــمرد زیرا 
اولًا مناســبات حقوقی وضع موجــود، عادلانه و 
دموکراتیــک و منطبق با خواســت عموم جامعه 
نبود و ثانیاً اگر قرار بود مصدق خود را به طور کامل 
در آن مناسبات محبوس کند، نه باید نخست وزیر 
می شد و نه باید جنبشی تحت عنوان ملی کردن 

صنعت نفت را هدایت می کرد.
در واقــع از منظــرِ حقــوق اساســیِ صرف که 
نگاهی از هر جهت محافظه کارانه است، ماجرای 
28 مرداد را به ســختی می تــوان کودتا نامید، اما 
آنچــه ماهیــت آن ماجــرا را کودتاگرانــه می کند، 
عواقب هولناک آن است که میراث مشروطیت، 
تنوع سیاســی و بســاط هر نوع نقد و مخالفت با 
دســتگاه مخالف را برچید و با تسلط استبدادی 

آشکار زمینه را برای انقلاب سال 57 فراهم کرد.
بــه همیــن جهت از مصــدق قدســیت زدایی 
کردن و همزمان با آن برای دشــمنانش هاله ای از 
قدسیت ساختن، تکرار همان چرخۀ باطلی است 

که قرن هاست ما را اسیر خود کرده است.


